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ایلیا موسایی| مردی که توی تاریکی ایستاده بود، قدی کشیده 

داشت و از سایه دیلاقش، می شد فهمید خودش را توی سرما بغل 

کرده است تا بازوها و انگشت ها و سینه اش گرم شود. کمی که 

گذشت، جلوتر آمد. در نور لامپ های بزرگ میوه فروشی، چهره اش 

پیدا شد. دماغی استخوانی و دراز، چشم های ریز با گوشه هایی 

که به سمت پایین خمیده بودند و چین وسط ابروها که عمیق 

بود و حالت صورتش را شبیه آدم های نگران می کرد. خودش را 

«حاجی! کارگر  به فروشنده ای که پشت دخل بود، رساند. گفت:

نمی خواین؟» فروشنده یک لحظه نگاهش کرد و چشم دزدید.

«همین؟» کیسه کوچک هویج ها را گذاشت روی ترازو و پرسید:

زن کارت بانکی را سمت فروشنده گرفته بود. جوابی نداد. مرد 

«آقا! کارگر نمی خواین؟ خوب کار می کنم.» لاغر دوباره پرسید:

«خدا خیرت بده! سه  ماهه بیکارم تو این گرونیا.» بعد اضافه کرد:

«نه بابا! دلت خوشه... من خودم اینجا  فروشنده نگاهش کرد:

کارگرم. بچه های اینجا خودشون زیادی اند.» مرد خودش را کنار 

کشید. برگشت به تاریکی و همان جا ایستاد و ماشین ها را تماشا 

کرد و خانواده هایی که می ایستادند و بعد از چند دقیقه، خریدها 

را تندتند توی ماشین می گذاشتند و با دوسه تا عقب جلو کردن،

راهشان را می کشیدند و می رفتند. آن قدر ایستاد تا خلوت شد.

فروشنده ها رفتند و فقط همان پسر خپلی ماند که پشت دخل 

ایستاده بود. چاق بود و ته ریش سه روزه اش، لپ هایش را خارخاری 

و دانه دانه کرده بود. سرش توی کشویی بود که تا جلوی شکمش 

باز بود. مرد لاغر مستقیم جلو رفت. دستش را توی جیبش نگه 

داشته بود. پسرک تا سر بالا کرد، یک آن ترسید و این پا و آن پا کرد.

گفت:«چی می خوای؟ اینجا دوربین داره.» مرد دستش را از جیبش 

«بذار  بیرون کشید. یک نی لبک چوبی یک وجبی داشت. گفت:

«چی می گی؟» برات بزنم. خسته ای!» پسرک جا خورده بود. گفت:

مرد خودش را از مسیر باریک کشیده بود داخل میوه فروشی. کنار 

بخاری برقی روی زمین نشست و انگشت های استخوانی اش را 

«خسته ای... بذار منم یه چیزی دشت  گرفت بالای بخاری. گفت:

کنم.» پسرک گفت:«دلت خوشه بابا!» مرد نی لبک را گوشه لب هایش 

گذاشت و شروع کرد. ناشی بود و صداهای درهم بیخود می نواخت.

«سردمه. انگشتام نا  «زکی! بلد نیستی!» مرد گفت: پسرک گفت:

ندارن... امروز چیزی نخوردم. کم جونم. نفسم نمی گیره.» پسرک 

«نااااصر! نااااصر!» یک نفر از  به سمت آن سر میوه فروشی داد زد:

پشت جعبه های چوبی روزنامه پیچ و ردیف جعبه های پلاستیکی 

«بیا ناصر! سوژه امشب برات  خرمالو سرک کشید. پسرک داد زد:

«ول کن اینا رو! الکی  جور شد.» و بلند خندید. به مرد گفت:

مچلمون نکن.» دست هایش را به هم مالید و یک چهارپایه کثیف 

«جوک  پلاستیکی را تا نزدیک مرد کشید و روی آن نشست. گفت:

چی بلدی؟» مرد داشت دهانش را با پشت دست پاک می کرد.

«الان گرم می شم، یه آهنگ خوب برات می زنم.» پسرک یک  گفت:

«مسخره بازی درنیار! گفتم  لگد زد به پهلوی استخوانی مرد. گفت:

جوک بلدی؟» یک پسر دیگر خندان با چشم های شوخ وشنگ که 

می درخشیدند، بالای سر مرد ایستاده بود. مرد چشم های ریزش 

«بلد نیستم به خدا!» پسرک رو کرد به آن  را تنگ کرده بود. گفت:

«ناصر! من کار ندارم. این امشب باید یه جوک  دیگری. گفت:

برامون تعریف کنه، وگرنه ناکارش می کنیم.» پسر دیگر بلند خندید.

بعد رفت کشوی دخل را کشید و دکمه یک ریموت کوچک را زد.

کرکره ها با صدای قیقاژ بلندی پایین آمدند. مرد نی لبکش را 

«کو بده اون ماس ماسک رو!» مرد  برگرداند توی جیب. پسر گفت:

«باید برم. منتظرم اند.» پسر دیگر، دست مرد را از  ایستاد. گفت:

«بشین  پشت گرفت و طوری پیچاند که قامت مرد تا شد. گفت:

«تورو خدا اذیتم  بینیم!» مرد دوباره برگشت به حالت اول. گفت:

نکنین!» حالت گریه گرفته بود به خودش. پسرک چاق گفت:«اوووه 

ننه جان! اشک نریز، دلم کباب شد.» پسر دیگر زد زیر خنده و 

دست کرد توی جیب مرد. نی لبک را کشید بیرون و پرت کرد سمت 

«اه! خیسه.» دست هایش را پشت و رو کشید به  آن یکی. گفت:

«به خدا من بیچاره و ندارم. خدا رو خوش  لباس مرد. مرد گفت:

نمیاد.» پسرک چاق، نی لبک را تا نزدیک بینی پت وپهنش برد.

«تو دهن سگ بوده  «کخخخخخ... بو می ده.» رفیقش گفت: گفت:

لامصب!» پسر چاق نی لبک را پرت کرد گوشه میوه فروشی؛ درست 

وسط میوه ها و کاهوهای پلاسیده که کپکشان بوی گند می داد.

«بری؟ زکی... «فدا سرت! فقط بذار برم.» پسرک گفت: مرد گفت:

«دوربین هرکاری کنین، تو که تازه اومدی.. کجا بری؟» مرد گفت:

«به خاطر من بذار بره. ضبط می کنه.» پسر دیگر خندید. گفت:

«فقط محض خاطر تو.» مرد همان طور  جان من!» پسر چاق گفت:

نشسته خودش را کشید سمت کرکره هایی که کامل بسته بودند.

«وایسا ببینم... شرط داره.» مرد گردنش را کج کرد. پسر چاق گفت:

«بذار برم.» پسرک  «تورو خدا!» -«تورو خدا چی؟» مرد نالید: گفت:

«چهاردست وپا روی زمین بچرخ و صدای سگ دربیار!» چاق گفت:

«زود انجامش بده و شرت رو کم کن. کاری  آن پسر دیگر گفت:

نداره. الان که روی زمینی. یه ادا دربیار و دوتا  هاپ هاپ کن و برو 

گم شو تو خونه ات!»
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 امروز اهدای بافت  از اجســاد، بین مردم 

شناخته شده نیست. این نوع اهدا از چه زمانی 

به طور مشــخص در کشور و شــهر مشهد آغاز 

شده است؟

برای این نوع اهدا ابتدا به مباحث قانونی 

آن نیـاز بـود. بعـد از تصویـب قانـون جامـع 

اهدای عضو و نسـوج پیوندی در سـال۸۸

و نـگارش دسـتورالعمل های اجرایـی 

توسـط وزارت بهداشـت به عنـوان متولـی 

رسـمی آن، از تیرماه سـال۹۰ بحث اهدای 

بافت هـا از پیکـر متوفیـات مرگ مغـزی 

بیمارسـتانی و متوفیـات ارجاع شـده بـه 

سـازمان پزشـکی قانونی بـرای تعییـن 

علـت فـوت در کشـور آغـاز شـد. بعـد از طی 

مراحـل اولیـه، به طور رسـمی این نوع اهدا 

ابتـدا در پزشـکی قانونی تهـران و سـپس 

شـیراز انجام می شـود. واحد مشـهد نیز از 

شـهریور۱۳۹۹ در اداره کل پزشکی قانونی 

خراسـان رضوی افتتـاح شـد. همان طـور 

کـه درمـورد اهـدای عضـو از متوفیـات 

مرگ مغـزی نیـز در سـال های اول، رضایت 

اولیـای  دم و خانواده هـا خیلـی کمـتر از 

امـروز بـود، ایـن نـوع اهـدای بافـت از پیکر 

افـراد فوت شـده(به دلیل بیماری هـای 

غیرواگیـر یـا تصادفات و...) هنوز به صورت 

کامـل در جامعـه جانیفتـاده اسـت و رواج 

این امر خداپسندانه و حیات بخش دربین 

آحاد مردم، بی شـک به زمان بیشـتری نیاز 

دارد. درعین حـال اگـر مـردم را از اهمیـت 

و حیاتـی بـودن اهـدای بافـت بـرای بهبود 

بیـماران مطلـع کنیـم، بی شـک آن هـا بـه 

ضرورت ایـن امـر پی خواهنـد بـرد.

 گفته می شــود با اهــدای بافت ها از هر

پیکر، به طور میانگین صد بیمار می توانند نجات 

یابند یا درمان شوند. بگویید چه بافت هایی از 

اجساد، قابل اهدا برای درمان بیماران هستند؟

دریچه های قلب، استخوان ها برای تولید 

پودر استخوان، تاندون ها، قرنیه چشم و 

همچنین پوست، جزو بافت های مختلفی 

هستند که از پیکر اجساد برای درمان 

بیماران قلبی، سرطانی، سوانح سوختگی،

مصدومان تصادفات و بیماران نیازمند به 

جراحی های مختلف، می توانند اهدا شوند.

 از نظر آماری چه تعداد اهــدای بافت از

اجساد در مشهد داشته ایم؟

از دو سـال گذشـته تاکنـون و درواقـع از 

ابتـدای راه انـدازی ایـن واحـد در مشـهد،

بافت هـای ۳۲۰متوفـی بـرای اهـدا بـه 

بیـماران، برداشـت و اهـدا شـده اسـت.

بی شـک ایـن میـزان اهـدا کفـاف نیـاز 

بیـماران را نمی دهـد و خیلـی از نیـاز 

بیـماران عقـب هسـتیم؛ بـه همیـن دلیـل 

کشـور بـرای درمـان بیـماران، همچنـان به 

واردات بافت هـای فراوری شـده نیـاز دارد.

 یکی از دلایلی که خانواده ها برای تحویل

دادن پیکر عزیزانشان به منظور اهدای بافت ها 

رضایــت نمی دهنــد، نگرانی آنــان از به هم 

ریختن ظاهر پیکــر و تأخیر در خاک ســپاری 

است، در حالی که بعد از اهدا، پیکر به شکل اولیه 

بازگردانده می شود و اجساد نیز زمانی طولانی 

در پزشــکی قانونی نمی ماند. بــرای رفع این 

نگرانی ها، از روند برداشــت بافت ها، شفاف تر 

توضیح دهید.

همکاران مستقر در واحدهای فراهم آوری 

بافت های اجساد در مراکز تهران، شیراز و 

مشهد به خانواده ها به صورت دقیق مراحل 

مربوط به این روند را توضیح می دهند. به 

خانواده ها اطمینان می دهند زمانی که 

پیکر عزیزانشان برای اهدای بافت دراختیار 

پزشکی قانونی قرار می گیرد، در ظاهر جسد 

هیچ گونه تغییری داده نمی شود؛ چون 

بعد از برداشتن بافت های اهداپذیر، پیکر 

متوفی با روش های نوین جراحی ترمیم 

می شود و در قسمت هایی از پیکر که نیاز 

باشد، پروتز مناسب جایگزین می شود 

تا جسد به شکل و حالت اول دربیاید.

البته در مواقعی حتی بعد از شنیدن این 

توضیحات نیز اولیای متوفی به اهدا رضایت 

نمی دهند.

 خانواده هایی هســتند که ابتدا رضایت

ندهند و بعد از چند روز پشیمان شوند؟ در این 

مواقع آیا فرصت برداشــت بافت ها از اجساد 

وجود دارد؟

بله، خانواده هایی بوده اند که ابتدا به اهدای 

عضو از پیکر متوفی شان رضایت نداده اند،

اما بعد اظهار پشیمانی کرده اند. در این 

میان چون زمان طلایی برای برداشت 

بافت ها گذشته بود یا متوفی به خاک سپرده 

شده بود، دیگر هیچ کاری نمی شد در آن 

لحظه انجام داد.

 فرصت طلایی برای برداشــت بافت های

اهدایی از اجساد تا چند ســاعت بعد از فوت 

هر فرد است؟

در بحث اهدای بافت، همانند اهدای عضو،

یک زمان طلایی وجود دارد که اگر از دست 

برود، دیگر با وجود پشیمانی خانواده هایی 

که باید رضایت می دادند، فایده ای ندارد.

برای اهدای بافت در شرایط خاص، حداکثر 

تا ۴۸ساعت بعد از فوت، می توان بافت های 

سالم و قابل اهدا را برداشت کرد. بعد از 

این زمان طلایی، بافت ها دیگر برای اهدا 

به منظور مقاصد درمانی قابل برداشت و 

استفاده نیستند. هرچند درصورت رضایت 

خانواده ها می توان از پیکر متوفیات با زمان 

فوت بیش از ۴۸ساعت برای برخی مقاصد 

آموزشی دانشجویان گروه علوم پزشکی 

استفاده کرد که مقوله ای جداگانه است 

و در واحد دیگری از بانک سلول بافت و 

عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور 

به نام «واحد اهدای کالبد آموزشی» انجام 

می شود.

 ممکن است برای خیلی از افراد این سؤال

پیش بیاید که چگونه می توانند همانند اهدای 

عضو، قبل از مرگشــان برای اهــدای بافت نیز 

داوطلب شــوند. آیا چنین روند قانونی وجود 

دارد که فرد در زمان حیاتــش، وصیت کند که 

جسدش برای برداشت بافت، اهدا شود؟

بلـه، بـا تـلاش همکارانـم خوشـبختانه 

ایـن امـکان درحال حـاضر وجـود دارد.

هرچنـد همچنـان همـکاران بنـده در 

بانک سـلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات 

پزشـکی قانونی از بیـن متوفیـات ارجاعـی 

بـه پزشـکی قانونی، برخـی پیکرهـا را کـه 

ویژگی های اهدا را داشته باشند، انتخاب 

می کننـد. در مرحلـه بعـد بـا خانواده هـای 

این متوفیات، مصاحبه می شود و اگر آن ها 

رضایت کتبی دادند یا خود فرد متوفی در 

زمان حیاتش، وصیت نامه ای برای اهدای 

بافـت بـه بیـماران داشـته باشـد، در زمـان 

طلایـی بعـد از فـوت، برداشـت بافت هـا 

انجـام می شـود. افـراد در زمـان حیاتشـان 

می تواننـد بـا تلفـن مرکـز واحـد اهـدا در 

تهـران، بـه شـماره۵۵۹۸۳۱۴۹-۰۲۱ در 

روزهـای شـنبه تـا چهارشـنبه در سـاعات 

اداری تمـاس بگیرنـد و آمادگـی خـود را 

بـرای اهـدا اعـلام کننـد. همـکاران بنـده 

نیـز پـس از بررسـی وضعیـت سـلامت فـرد 

و تشـکیل پرونـده و صـدور کارت اهـدا بـه 

نـام فـرد متفاضـی، کارهای اداری را انجام 

می دهنـد. مـا آرزومنـد طـول عمـر تـوأم بـا 

عـزت و صحـت بـرای یکایـک هم وطنـان 

هسـتیم ولـی در مشـاوره هایی کـه بـا فـرد 

متقاضـی می شـود، مراحـل بعـدی بـرای 

نام بـردگان و خانواده هایشـان شرح  داده 

می شـود، لـذا مطلـع بـودن خانـواده از این 

تصمیـم فـرد متقاضـی، ضروری اسـت.

 هر جســدی قابلیت اهدا برای برداشت

بافت ها را دارد یا اینکه مشــخصات خاصی را 

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی درنظر می گیرد؟

بی تردید تعدادی از ویژگی های پیکر و 

حتی سن برای اهدای بافت درنظر گرفته 

می شود. به طور خاص از اجساد متوفی 

ــان تا ۵۵ســال، ــال و زن ــردان تا ۶۵س م

بافت های اهدایی برای استفاده در درمان 

بیماران برداشت می شود. همچنین متوفی 

باید بیماری خاصی نداشته باشد و در زمان 

حیات هم از زندگی سالم برخوردار بوده 

باشد. علاوه بر این، بافت هایش قابل اهدا 

و استفاده باشند.

 در مرحله بعــد از اهدای بافــت از پیکر

اجساد، توضیح دهید روند رسیدن این بافت ها 

به بیماران، چگونه طی می شود؟

مراحل اهدای بافت ها از اجساد، متفاوت از 

اهدای عضو است. بافت های اهداشده از 

اجساد به این گونه نیست که همانند اهدای 

عضو بیماران مرگ مغزی، بلافاصله به بیمار 

پیوند شوند. حدود چهار تا شش ماه باید 

روی این بافت ها کار شود تا بعد از فراوری،

آماده پیوند یا استفاده در جراحی ها برای 

درمان بیماران شوند.

نقش پررنگ درختان در تصادف ها!
ابوعطا| دیروز راننده پژو پرشیا انگار عجله داشت و می خواست  زودتر به مقصد برسد -بماند که خیلی ها نداشتن برنامه 
و از دست دادن فرصت ها را می خواهند با سرعت غیرمجاز جبران کنند- اما درختان وسط بزرگراه، این بار هم مثل خیلی 
از تصادف ها دردسرساز شدند و خواستند جلوی او را بگیرند، تاجایی که پژو پرشیا حوالی خیابان آقامصطفی خمینی در 
مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج، از مسیر خارج شد و با یکی از همین درختان پرحاشیه برخورد کرد. درپی این حادثه، 
آتش نشانان ایستگاه های نهم و بیستم در محل حاضر شدند و چهار سرنشین گرفتار درون خودرو را بیرون کشیدند و 
برای درمان و انتقال به بیمارستان، تحویل تکنسین های اورژانس دادند. هرچند پلیس درحال بررسی علت حادثه است، 
نباید از نقش فعال درختان میانه بزرگراه ها در ایجاد تصادف  و به دردسر انداختن راننده های بی گناه به سادگی گذشت.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

محدثه شوشتری

  وقتی از «اهدا» برای نجات جان بیماران 

صحبت به میان می آید، ذهن ها به سمت گفتوگو

اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی یا اهدای 

خون از اهداکنندگان خون می رود که هر دو 

به نوعی اهدای زندگی هستند و نجات بخش جان بیماران.

خیلی از ما شاید هنوز از اهدای اجساد و چگونگی انجام آن 

بی خبر باشیم.

اینکه مرگ، خط پایان زندگی  شود یا قبل از اینکه تن سرد 

پیکری به خاک سپرده شود، نجات بخش جان انسانی دیگر 

شود، انتخابی است که می تواند سرنوشت هزاران بیمار را 

تغییر دهد، با این حال هنوز این نوع اهدا جانیفتاده است و 

طبق آمار پزشکی قانونی کشور، از ابتدای سال تاکنون، تنها 

۶۹۳پیکر برای اهدای بافت ها دراختیار این مجموعه قرار 

گرفته  است و نیاز بیماران با این میزان اهدا، تأمین نمی شود،

بنابراین بخش درمان کشور مجبور به واردات بافت های 

فراوری شده از سایر کشورها می شود. گذشته از این، بیش 

از ۳۰۰میلیون دلار ارز فقط در طول چهارپنج سال گذشته،

بابت ورود این محصولات از کشور خارج شده است. انتظار 

طولانی بیماران برای درمان، مشکل دیگری است که اگر 

آمار اهدای اجساد برای بافت های موردنیاز بیماران 

در داخل کشور افزایش یابد، دیگر نیازی به 

واردات بافت های فراوری شده از خارج 

کشور نخواهد بود.

در این میان در کشور فقط سه شهر،

دارای مرکز مربوط به اهدای بافت از 

اجساد هستند که خوشبختانه مشهد 

یکی از آن هاست و بعد از تهران و 

شیراز، واحد فراهم آوری بافت 

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی 

از دو سال پیش در این شهر 

راه اندازی شده است. برای داشتن 

وضعیت اهدای بافت اجساد در مشهد،

پای صحبت های دکتر سعید شاه حسینی،

مسئول بانک سلول، بافت و عضو و مشاور مرکز 

تحقیقات پزشکی قانونی کشور، نشسته ایم. شرح این 

گفت وگو در ادامه آمده است.

اھدای زندگی  برای زندگی
۳۲۰نفر  موجب نجات جان هزاران هم وطن شده است اهدایبافت در ۲سال گذشته،

تصادف در جاده روستایی جان گرفتتصادف در جاده روستایی جان گرفت

ابوعطا| دیروز دو پراید در جاده فریمان، ابتدای جاده باغ سالار 

به دلایلی نامعلوم با یکدیگر برخورد کردند. مأموران اورژانس مشهد 
با حضور در محل، هفت مصدوم را به بیمارستان حضرت زهرا(س)

فریمان منتقل کردند.نزدیک ساعت۱۲ نیز در جاده گوارشک یک 

پراید و یک وانت فوتون با یکدیگر برخورد کردند. امدادگران پنج 

مصدوم حادثه را بیرون کشیدند که نتیجه معاینات اولیه تکنسین های 

اورژانس نشان داد یکی از این افراد، جان باخته است.


